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  وحي شناسي مسيحي
  يقرآنبا گذري بر وحي 

  ابوالفضل ساجدي

  چكيده
 وحـي   ةدربـار  تجربـي  و   نگرش زبـاني  دو   گوياي حضور    ،پژوهي مسيحي  سير دين 

ــزاره ،رويكــرد اول. اســت ــروه لفظــي و گ ــه دو گ ــوع ، و رويكــرد دوم،اي  ب ــه دو ن  ب
 مجموعـه   ملاش ـرا   وحـي    ،ديدگاه زباني . ديني قابل تقسيم است   ةتاريخي و تجرب   ةتجرب

نگاه تجربي به انكـشاف  . داند كه از سوي خدا فرستاده شده است        هاي صادق مي   موزهآ
 گونـاگون، آنچـه در مـسيحيت    هـاي  ديـدگاه در ميان  . كيد دارد أدروني خدا بر آدمي ت    

ده كـشان ير به تجربه دينـي      خ ا سدةيكه در   است   رويكرد تجربي    ،حاميان بيشتري دارد  
. كـاود   عوامل افول آن را مي     ، پس از تبيين ديدگاه زباني     ، روي نوشتار پيش . شده است 

و امكان التزام به    ديني و لوازم پذيرش     ةسپس ماهيت رويكردهاي تجربي، به ويژه تجرب      
  .گذارد  را به بحث مييقرآنها در باب وحي  آن

  .، كتاب مقدس، انجيلقرآنديني، اسلام، مسيحيت،  وحي، تجربة: واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار گروه كلام مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني  

 24/4/87 :تأييد     2/4/87: تاريخ دريافت
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  مقدمه
، كنكـاش در ماهيـت وحـي و         جديـد هاي مطرح در حوزه دين پژوهـي         ي از پرسش  يك
اي مـشتركات سـبب تعمـيم         تطبيقي ميان اديان و وجود پاره      هاي  پژوهش. ديني است ةتجرب

از جمله مفاهيم اساسي در اين دو ديـن،         .  ميان اسلام و مسيحيت است      در ويژه  به ها ديدگاه
در اسلام و مسيحيت را بريكديگر تطبيق و نتـايج و           توان وحي    تا چه اندازه مي   . وحي است 

 نگاهي به رويكردهاي مختلف ،لوازم يكي را به ديگري سرايت داد؟ هدف از نوشتار حاضر       
 بـه ايـن   رسـيدن بـراي  . متفكران مسيحي به وحي است تا بستر نگرش تطبيقي فراهم شـود      

 بـه   دام و هـر ك ـ    گيـرد  هدف، دو نگرش تجربي و زباني در مسيحيت محور بحث قرار مـي            
نگرش تجربي كـه در ميـان مـسيحيان         . شود تناسب و اختصار با ديدگاه اسلامي مقايسه مي       

 از دو نوع ،در اين راستا. دهد تري را به خود اختصاص مي    حاميان بيشتري دارد، بحث فزون    
يـد و سـه تلقـي احـساسي، ادراك          آ  نگرش تجربي تاريخي و تجربه ديني سخن به ميان مي         

 معرفتـي و احـساسي      جنبـة ديني و سپس نظر برگزيـده و دو         ة طبيعي از تجرب   حسي و فوق  
خرين محور سخن، لوازم نگرش تجربي به وحي و امكان التزام       آ .شود ديني عرضه مي  ةتجرب
  .ي استقرآنها در باب وحي  به آن

  نگرش زباني
. سيم كردتق) Propositional view(اي   لفظي و گزارهةتوان به دو دست نگرش زباني را مي

  تـر مـذهب    هاي سنتي  نگرش لفظي در قرون وسطي غالب بود و امروزه نيز در ميان صورت            
منظـور از   . خـورد  كاتوليك رومي و برخي از حاميان پروتستان محافظه كـار بـه چـشم مـي               

نگرش لفظي در اين نوشتار، نگرشي است كه هم محتوا و هـم الفـاظ كتـاب مقـدس را از                     
 وحي مجموعه حقائقي است كه در قالب احكام و قـضايا            ،ن اساس بر اي . داند سوي خدا مي  
 ةدايـر  انبـه بي ـ  .  حقائق اصيل و معتبر الهي به آدمي است        ةوحي منتقل كنند  . بيان شده است  

 برخى حقايق از جانب خداوند به موجـودات         انتقالتوان به    وحى را مى  ”المعارف كاتوليك   
 :1372هيـك،   (“ اسـت  ان معمول طبيعت  وراى جري كه   تعريف كرد  وسايطىعاقل از طريق    

  ).120-119ص
هـايي   آمـوزه ها به عنـوان مجموعـه         لفظي و خطاناپذيري آن    جنبةاين تفسير از وحي بر      

 از زبـان    نخست حقائق ديني    ،بر اين اساس  . كيد دارد أ از سوي خدا ت    نازلصادق، حقيقي و    
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ند و اكنون در كتب مقـدس     دكر بيان   تر  كاملپيامبران بيان شد، سپس مسيح و رسولان آن را          
كتاب مقدس باره ها در عصر جديد در      باور كاتوليك  ،شوراي نخست واتيكان  . مضبوط است 
تـوان    مـى ،انـد  القدس نگاشـته شـده   ها چون با الهام از روح اين كتاب ... ”: دكررا چنين بيان    
مـاورودس ايـن نـوع وحـي را      ) 120 ص :هيك، همان (“ .ها خداوند است    آن ةگفت نويسند 

 فرض آن اسـت كـه خداونـد از رهگـذر            ،در اين مدل  . نامد مدل مبتني بر گفت و شنود مي      
  )490 ص:1376پترسون و ديگران،  (.سازد سخن گفتنِ با ما، خود را بر ما مكشوف مي

   :نويسد مىباب نگرش زباني قاموس كتاب مقدس در 
نوع بشر  صطلاح لغات بنىبر ابنا كه ايشان نيز  استكلام خداوند بر انبيا و رسلى نازل شده

نوشت و  بر آن وحى مقدس متكلم شدند و وحى مسطور را يا خود نبى و رسول بنفسه مى
  ) مدخل كتاب مقدس:1377هاكس،  (.فرمود ديگر رجوع مى يا به كاتب

 بر نگرش لفظي، ديدگاه ديگري در مسيحيت وجود دارد كه فقط بـر الهـي بـودن         افزون
اي  توان گزاره ديدگاه دوم را مي  . شمارد  كتاب مقدس را انساني مي      اما لفظ  ،كيد دارد أمحتوا ت 
 ؛هايي هستند كه از زبان طبيعـي اسـتقلال دارنـد           در اين نگرش، حقايق وحياني گزاره     . ناميد

 بدون اينكه صورت زباني خاصي داشته باشـند،  ؛شود يعني حقايقي كه به قلب پيامبر القا مي       
ايـن  ) 36 الـف، ص   :1381نيا،    قائمي (.كند عبارت خود بيان مي   ها را با زبان و        پيامبر آن  ولي

  اصل مژده نجـات    از اين رو،   .كيد دارد أنظريه بر تفكيك ميان پيام كتاب مقدس از لفظ آن ت          
  .شمارد  اما شكل آن را مربوط به غير خدا مي،داند  كه پيام خدا در كتاب مقدس است از خدا ميرا

 خواسته رسيم كه خدا مي واندن پيام خدا به چيزهايي مي كليساي كاتوليك ما با خباوربه  
 ـ   ةگاهي ايـن نويـسند    .  بشري بياموزيم  ة از طريق نويسند   است  غلـط يـا     هـاي   ه بـشري نظري

ماند، اما ايـن امـر بـه شـكل و            كه اثر آن در متن كتاب باقي مي        ميزي دارد  آ  شتباهااطلاعات  
 كتاب مقدس كه    ةهاي نقادان  بررسي... دثيري بر اصل پيام ندار    أشود و ت   ظرف پيام مربوط مي   

 روحاني دارد، كوششي اسـت بـراي        هاي  همدرس  الهيات و  اي  هسسؤها، م  بازار پررونقي در دانشگاه   
  )27 ص:1377ميشل، . (وردن پيام از ظرف و كشف سخن خدا از الفاظ كتاب مقدسآبيرون 
ان اسـت كـه آن را        ديدگاهي در باب ايم    ،اي به وحي    دو نگرش لفظي و گزاره     ستگاهاخ

 ،در اين راسـتا   . داند چون و چراي اين حقايق وحياني توسط انسان مي         عبارت از پذيرش بي   
ي طبيعي كه به    يك كيفيت ماورا  «: گفت در تعريف ايمان چنين      .م1870شوراي واتيكان در    

،  اسـت  ن، در حالي كه لطف خداوند شامل حال ما گرديـده و بـه مـدد مـا شـتافته                   آ واسطة
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يـا بنـا بـه نگـارش مـتكلم         . »د، واقعي هـستند   نم كه چيزهايي را كه خداوند وحي ك       باوركني
براي يك كاتوليـك واژه ايمـان، تـصور نـوعي پـذيرش عقلـي               «مريكايي معاصر،   آيسوعي  

 ة قدرت گواهي دهند   سببكند و اين به      مضمون وحي را به عنوان حقيقت به ذهن تبادر مي         
 به نوعي پيام معقول كه خداوند       ؛هاست  كاتوليك ايمان واكنش  ...خداي فرستنده وحي است   

  )120 ص:1372هيك، ( .»ده استكرآن را ابلاغ 

  عوامل افول نگرش زباني
وري آ  افول ايـن نگـرش و روي      .  چندان دوام نيافت   ،رويكرد زباني به وحي در مسحيت     

كـه   بلكه عواملي بسترساز ظهور آن شد ،به رويكرد تجربي به وحي، رويدادي تصادفي نبود       
 سـبب كنـارزدن     ،اين عوامـل  . تر اين نگرش ضروري است     ها براي فهم عميق    مروري بر آن  

تاريخي و سپس ةوردن به نگرش تجربآ آن، و روينگرش زباني به وحي، به ويژه نوع لفظي        
  :تجربه ديني شد

  مخالفت اكثر مسيحيان. 1
ذشـته و حـال    انديشمندان اسـلامي در گ بيشتر كه قرآنبرخلاف نگرش زباني نسبت به   

.  هـستند  شان  في نگرش زباني در مورد كتاب مقدس       نا بيشتر ، مسيحي نلماابدان معتقدند، ع  
 يكـي از عوامـل      ،اين امر . يك از دو نگرش فوق امروزه ديدگاه غالب مسيحيان نيست           هيچ
  :به گفته ميشل. ساز متروك ماندن رويكرد زباني به انجيل شده است زمينه

اند  هاي مقدس با همين الفاظ الهام شده كنند كتاب  مسيحيان گمان مياقليتي بسيار ناچيز از
و خدا پيام خود را كلمه به كلمه به كاتب بشري منتقل كرده و وي چيزهايي را كه خدا املا 

اكثر متفكران كاتوليك، ارتدوكس و پروتستان عصر ...نموده، با امانت ثبت كرده است
 .نان به وحي لفظي كتاب مقدس عقيده ندارندآ. مارندش  ياد شده را مردود مية نظري،حاضر

  )27 ص:1377ميشل، (

   به آسماني بودن انجيل نداشتناعتقاد. 2
 كه جمـع زيـادي در نوشـتن آن     استهايي تشكيل شده كتاب مقدس از مجموعه بخش 

 نفر  39 اً تقريب  را  مجموع عهدين  ،بنابر آنچه در قاموس كتاب مقدس آمده      . شركت داشته اند  
 حدود  ةبا توجه به فاصل   ) 5 ص :1377هاكس،  . (اند  كرده مدت هزار و پانصد سال تاليف        در
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 100 سال   نزديك به ، نگارش عهد جديد      و حضرت عيسي      قرن ميان حضرت موسي      14
عهـد جديـد حـاوي      .  از حضرت عيسي به پايان رسـيده اسـت         پس سال   71 يعني   ،ميلادي
 ،لفـان آن  ؤبرخـي از م   .  نويسندگان متعـددي اسـت     ،بنابر اين هاي متعدد و     ها يا رساله   كتاب

، بخش واحدي را و برخي ماننـد يوحنـا،          دامهر ك  مانند متي، مرقس، لوقا، يعقوب و يهودا،      
-136، ص 1 ج :1362تني،   (اند هاي متعددي از آن را نگاشته      ، بخش دامپولس، پطرس، هر ك   

ي زيسته و به رنگ     لفان بشري كتاب مقدس هر يك در عصري خاص م         ؤم«از طرفي   ). 142
هاي زبـان و   ها با محدويت   لفان، مانند ديگر انسان   ؤهمچنين اين م  . مده بودند  آ زمان خود در  

نجا كـه   آ تا   افزون بر اين،  ) 26 ص :1377ميشل،  . (»اند تنگناهاي علمي دست به گريبان بوده     
 اناجيـل   اند و  ل نبوده ئ به كتابي قا   دهد مسيحيان هرگز براي حضرت عيسي        تاريخ نشان مي  

 اناجيـل موجـود   )133ص: 1379توفيقي، . (اند دانسته  بيانگر زندگي و سخنان وي مي  تنهارا  
 نه اينكـه    ،اند ه داده ئگزارشي است كه برخي از پيروان آن حضرت از سيره و سخنان وي ارا             

  :نويسد  ميزمينهتوماس ميشل در اين  .وحي مستقيم الهي باشد
 مسيحيان در عيسي به عقيدة.  وجود داشتت شفاهيپيش از نوشته شدن اناجيل، يك سن

 وفات يافت و كساني كه از او پيروي كرده، وي را شناخته، كارهايش را 30حدود سال 
هنگامي كه . داشتند ديده و سخنانش را شنيده بودند، خاطرات خويش از او را در خاطره نگه مي

اندك اندك اين . شد نقل ميآمدند، آن خاطرات   براي عبادت گرد مي،مسيحيان نخستين
  )44-43 ص:1377ميشل، . (ها افزوده شد منقولات شكل مشخصي يافت و بر حجم آن

  :وي در جاي ديگري مي افزايد
وردن وحي توسط عيسي به آ. وردآگويند عيسي كتابي به نام انجيل  مسيحيان هرگز نمي

بر . ... مسيحيت جايي ندارد و پيامبر اسلام معتقدند درقرآناي كه مسلمانان در مورد  گونه
ها حاصل تلاش شاگردان اوست كه از طريق الهام، ايمان خود به   انجيل،نانآاساس اعتقاد 

هاي  هر يك از انجيل. اند مسيح و مفهوم اين ايمان در جامعه پيروان وي را اعلام كرده
  )50-49 ص:ميشل، همان(. دهد  شهادتي مشخص و مخصوص از مسيح مي،چهار گانه

د كه اهل كتاب در صدر اسـلام معتقـد نبودنـد كـه خداونـد              آي  ميبر   انعام نيز    91يه  آز  ا
  :كردند  را نيز انكار ميقرآننزول  از اين رو، .فرستاده باشد كتاب خاصي را بر انساني فرو

 ءن شىشرٍ ملى بع ا أنَزلََ اللَّهإذِْ قَالُوا م ِرهقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم و اءى جتبَ الَّذنْ أنَزلََ الْكقلُْ م
 ُوا أنَتمَلمتَع ا لَمتُم ملِّمع يراً وتخفُْونَ كَث ا وونهديس تُبقرَاَط َلوُنهعى لِّلنَّاسِ تجده وسى نُوراً وم ِبه

  )91): 6(امانع(؛ و لا ءاباؤكُُم قلُِ اللَّه ثُم ذَرهم فى خَوضهِم يلْعبونَ
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. استهيچ چيز بر هيچ انسانى نفرستاده خدا  :كه بايد نشناختند كه گفتند ها خدا را چنان آن
 كتابى كه نور و هدايت براى مردم بود ؛بگو چه كسى كتابى را كه موسى آورد نازل گردانيد

نهان  قسمتى را آشكار و قسمت زيادى را پ.دهيد را به صورت پراكنده قرار مي آن) اما شما(
 كه نه شما و نه پدرانتان از آن با خبر  استداريد و مطالبى به شما تعليم داده شده مى

  !آميزشان رها كن تا بازى كنند گوهاى لجاجتو ها را در گفت و سپس آن... خدا:  بگو.نبوديد

  سمانيآ نه وحي ،كتاب مقدس مولود جامعه. 3
 دس برخاسـته از جامعـة     تـاب مق ـ  ن نگرش زباني در مسيحيت بر اين باورند كـه ك          اناقد

بـرد و   هاي وحي در اسلام و مسيحيت پـي    توان به يكي از تفاوت     از اينجا مي  . مسيحي است 
 يعنـي   ؛ثير گذاشته اسـت   أ فرستاده شده و بر جامعه ت       از سوي خدا بر پيامبر       قرآنآن اينكه   

 مقـدس    امـا در مـسيحيت، كتـاب       ،، جامعه اسلامي پديد آمـده اسـت       قرآن عمل به    پرتودر  
  :به گفته ميشل. محصول جامعه مسيحي است
. هاي مقدس و وحي با درك اسلام از آن رابطه تفاوت دارد  كتابةدرك مسيحيت از رابط

نان عقيده دارند كه خدا آ. اند  پديد آمدهقرآنمسلمانان امتي هستند كه به مقتضاي تعاليم 
.  اسلامي به دنبال آن پديد آمد را به او وحي كرد و امتقرآنپيامبر اسلام را فرستاد و 

هاي خويش  گويند جامعه مسيحيت به ارشاد روح القدس، ايمان ويژه و كتاب مسيحيان مي
به همين شيوه، جامعه مقرر كرد . وردآگويند، پديد  را كه از وحي خدا در عيسي سخن مي

د  كتاب عهد جدي27 كتاب عهد عتيق يهود و 46هاي مقدس مسيحيت مجموع  كه كتاب
  )51ص: ميشل، همان. ( نه چيز ديگر،باشد

  نقادي كتاب مقدس. 4
 بررسي ونقادي كتاب مقدس     م و بيست  م نوزده ةهاي دو سد   پژوهي ترين دين  يكي از مهم  

  .بوده است
 اصلي و هاي ه براي كشف نسخاساسيهاي   تلاش، اخيرهاي سدهويژه  ه ب،در طول تاريخ  

 هـاي  ه انطباق آن بـا نـسخ   نيز وها باتبار اين كت اعاز مقدس و رفع ترديد   هاي  باقديمي كت 
 بيشتم و   نوزدهم بلكه قرن     است،  نشده برطرف نه تنها ترديدها     يلواصلي انجام شده است،     

                                                           
 پذيرند  كتاب اپوكريفايي را نمي7 كتاب است؛ زيرا آنان 39ها  گفتني است عهد عتيق نزد پروتستان.  
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نقـادي كتـاب   «اين امر به گسترش روزافزون مسئله . شاهد رشد روزافزون اين ترديدهاست    
ــدس ــده اســت»مق ــوردون،  (. انجامي ــرت ام) 41-36 ص:1368ه ــت در توگر. رب  ضــيحن
  :نويسد  تفسيري عهد جديد ميهاي مكتب

اين انتقاد  زيرا ؛ است19قرن در انتقاد تر از گرا شكدر واقع ب مقدس تانتقاد جديدتر از ك
شدند زير سؤال   كه در آن قرن بديهي تلقي مي رابسياري از مطالبيفهم جديدتر امكان 

براي تعيين اينكه آيا فلان و   راعات كافي آيا ما اطلا مانند اينكهسؤالاتيالمثل  في. برد مي
انتقاد ما اغلب فاقد چنين اطلاعاتي هستيم و يك  ؟داريمفلان عبارت معتبر هست يا نه 

  )129 ص:1385گرنت و تريسي، . (اعتراف نمايد هاي خود محدوديتصادق بايد به 
 امبر، سـپت Divino afflante spiritu) 30 پاپي خود با نـام  ةاعلاميدر پاپ پايوس دوازدهم 

 ،شناسـي   و شرايط لازم براي تفسير و فهم كتاب مقدس بر باستان           نكات برشمردن   با) 1943
 خطي  هاي  هو كشف نسخ  ) ر پاپيروس ب متون نگاشته شده     ةمطالعه و ترجم  (شناسي   پاپيروس

 خطي در   هاي  هشناسي و كشف نسخ    پاپيروس) 124 ص :گرنت و تريسي، همان    (.كيد دارد أت
 پـاپ پـايوس     از ايـن رو،   . اجيل موجود مورد ترديد باشد     است كه اصل اعتبار ان     جايي لازم 
هايي براي كـشف اصـل       گيري راه   نخستين قدم لازم براي فهم كتاب مقدس را پي         ،دوازدهم

  :گويد يكند و م هاي عيسي را رد مي  انطباق انجيل فعلي با گفتهتحا صر بهگرنت .داند اعتبار آن مي
دقيقاً به همان شكلي را  كه گزارش شده است كلماتيعيسي تمام ت كه اين بدان معنا نيس

  )138 ص:گرنت و تريسي، همان. (ند گفته استا  نوشتهانجيل نويسانكه 
  :گويد نيز مي
در اعمال نسبتاً علمي د، بايد نتحليل تاريخي برسمرحله  به محققين قبل از اينكه ،علاوه  هب

 . رگير شوندد] كتاب مقدس[ادبي متني و انتقاد 

 به  ها اين كشف  ...متن انجام شده است   سائل مربوط به    هاي مهمي در باب م      كشف اًاخير
اخـتلاف نظـر     كـه    مواردي اوليه، در    معتبرمتون  بازيابي  تواند به اين معنا باشد كه        خوبي مي 
  )138 ص:گرنت و تريسي، همان (. شده است»احتمال غير ممكن«، يك وجود دارد

  مه هجدهعقل گرايي سد. 5
ناپذير بر   ضرباتي جبران ، است عروفگري م  گرايي و روشن    كه به قرن عقل    مسده هجده 

  ترديـد   هرگونه باور غيـر عقلـي       در گرايان عقل.  باورهاي ديني مسيحيت وارد ساخت     ةپيكر
يناس بر اثبات خـدا را      ئكانت ادله توماس اكو   . هيوم به مخالفت با معجزات پرداخت     . دندكر
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 اعتبار الهيات طبيعـي را فروريخـت و امكـان           ، در نگرش نقدي خود    وي. مخدوش ساخت 
وي بـا اخـراج ديـن از        . ر زد تبيين باورهاي دينى از رهگذر استدلال عقلى و فلسفى را كنـا           

وى باورهـاي مـذهبي را تـابع        . ساخت عقل عملى محدود     ة عقل نظرى آن را به حوز      دايرة
هـوردون،  ( .واطـف و احـساسات دارد      كه خود پيونـدي عميـق بـا ع         قرار داد  اخلاقة  حوز

از آنجا كه نگرش زباني به وحي، گزاره هـاي كتـاب مقـدس را معتبـر                 ). 33-29 ص :1368
ستيز كتاب مقدس بـود،       هجده در مقام نقد دعاوي عقل      ةگرايي سد  دانست و جريان عقل    مي

  . و نگرش زباني به وحي پديدار شد ميان اين جريانگيريدرنوعي 

  نتيسمظهور مكتب رما. 6
هـاي خـشك و       فلـسفي و اسـتدلال     هاي  نديشه نبرد ا  ة عرص ،م و نوزده  مقرن هجده در  

اين نهضت كـه    . نام رمانتيسم شد   ه به تضعيف گراييد و بستر تولد مكتبي جديدي ب         ،روح بي
آنچـه  .  انگاري عقل بود، در المان هويـدا گـشت         فراروي عصر روشنگري و مطلق    واكنشي  

تر نيـز كـساني چـون        گرچه پيش . يل، عشق و اشتياق بود     احساس، تخ  ،گزين عقل شد   جاي
 امـا ايـن بـار نگـرش احـساسي بـه جريـان               ،ده بودنـد  كـر كيد  أروسو بر جايگاه احساس ت    

تـوان در    را مـي جريانتبلور كامل اين . وردآي پديد نو فكري   جريانخروشاني بدل شد كه     
 كيد بـر جايگـاه    أ ت ،ين دوران  بارز ا  هاي   ويژگي از. ثار نوابغ هنري چون بتهون مشاهده كرد      آ
 .S. T( هـا، ماننـد فـردريش شـيلر، كـولريج      رمانتيـك .  هنر در معرفت انسان است)شعر و(

Coleridge(فردريش ويلهلم شلينگ ، )F. W. Schelling( از “ بودها”، به رغم ناشناختني بودن
دست ها   نيتوان به مدد عواطف و احساسات به فهم ناشناخت         نظر كانت، مدعي بودند كه مي     

گاه از ايـن هـم فراتـر        . دانستند ها مي  يابي به ناگفتني   نان تنها هنرمند را قادر به دست      آ. يافت
-419 ص :1374گـاردر،   . (فرينش دم زدند  آرفته و از شباهت هنرمند و خدا در خلاقيت و           

 ولادت اين مكتب بستر مناسبي براي رويش نگرش احساسي و عاطفي            ،بدين ترتيب ). 440
  . را به احساسات قلبي محصور ساختپژوهي گشت تا جايي كه شلايرماخر دين در دين

  تعارض عهدين با عقل و علم. 7
هـاي پرشـماري پـيش روي         پرسـش  ، دانش نـوين تجربـي     ةروي پردامن  پيدايش و پيش  

 ،هـاي پيـشين بـشري    بـرداري علـم از ناشـناخته    پژوهشگران كتاب مقدس نهـاد و بـا پـرده        
ن و  ا متفكـر  ياه ـانتقاد اصـلي    ستگاهاخگرنت  . دداان علم و دين رخ      اي مي  اي تازه ه  تعارض
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 و  ميـان الهيـات   ها   تكه مدرنيس داند   ميشكافي  مسيحيت را     يهوديت و   از  مدرنيسم حاميان
  )123 ص:1384گرنت و تريسي، . (يافتندعلم 

  :مي نويسد) Ernest Renan(ارنست رنن 
كه از  دقيقي ةمطالعبا توجه به  اكنون .باشد وجود داشته  در آن كتابي نبايدتناقضهيچ 

هايي تاريخي و زيباشناختي بر من  كه گنجينهحال عين ام، در  كتاب مقدس انجام داده
اما اين نكته نيز براي من اثبات شد كه اين كتاب همچون ساير كتب قديمي از  ،نمايان شد

ها و   افسانه،ي دروغينها  داستان،اين كتابدر . خطاها مستثني نيست و ات، اشتباهاتتناقض
  )120 ص:گرنت و تريسي، همان(. وجود دارد  است،انسان ةثاري كه كاملاً نگارش يافتآ

  :كند ويتگنشتاين انجيل را كتابي غير منطقي توصيف مي
 نه فقط منطقي بيند كه آنچه در آن آمده،  مي،را بخواند] انجيل[هر كس رسائل جديد 

  . بلكه احمقانه است،نيست
  )106 ص :1378هادسون، . ( بلكه مدعي منطقي بودن نيز نيست،يني نه فقط منطقي نيستباور د

  ديني براي رفع مشكلات عهدين  ة تجربةطرح نظري
به . داند  دين و دانش تجربي مي     درگيري ميان  انديشه تجربه ديني را      پراودفوت خاستگاه 

م تا از دست و پنجـه نـر        را پذيرفتند  دين احساسي بودن دين      عرصهگران    پردازش ،نظر وي 
  .سوده خاطر شوندآ علم و دين ياه دن با تعارضكر

مـؤمن انتقـال     قلب   ةگاه دين را از كتاب مقدس به نهان خان          شلايرماخر تكيه  ،براي مثال 
 امري مستقل از مفاهيم و عقايد طرح كرد تا راهـي            ة ديني را به مثاب    وي موضوع تجربة  . داد

 اسـاس تعـارض ميـان       ،رويكـرد وي  . اي پرتـوان بيابـد    ه ـ براي حفظ عقايد ديني از پرسش     
 ـ     جديدوردهاي دانش   آ  باورهاي ديني و دست    .  ديگـري را از ميـان برداشـت        ة يـا هـر نظري

 رويكردي مشابه شلايرماخر پيش گرفتند ،كارل بارث و فيليپس ) 308 ص :1377پرادفوت،  (
ي را به تحليل و توضيح      ورزي در حيطه ايمان مسيحي يا تجربه و باور دين          تا هرگونه انديشه  

 مناسبي براي رويـش     ة زمين ،بدين ترتيب  )308 ص :پرادفوت، همان (. دروني منحصر سازند  
  .وردهاي تجربي در عرصه وحي شناسي فراهم شد و وحي نوعي تجربه ديني قلمداد شدآ روي

 به  يابي  منظور دست   به ،به گفته پراودفوت، ورود شلايرماخر به رويكرد احساسي به دين         
  :و هدف بودد
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.  دين مـسيحيت برطـرف سـازد   از نقادان و هنرمندان را      تقصد اول وي اين بود كه نفر      
هاسـت، مـسيحيت حقيقـي       ها ثابت كند كه آنچه مورد تنفر آن        خواست به آن   شلايرماخر مي 

هاي بيروني ديـن بـا حيـات درونـي و             بلكه عقايد و قوانيني است كه از خلط جلوه         ،نيست
 با سـلامت  ،داري حقيقي  همان احساس دروني است و دين     ،دين حقيقي . شود ينفساني روح ناشي م   

  . آن هستند، يكي استدر پيروحي و احساس هماهنگي با عالمَ كه هنرمندان و نقادان ديني 
 ياه ـ   مـسيحيت از اشـكال     باورهايسازي كتاب مقدس و      هدف دوم شلايرماخر مصون   

 دين با احساس و شهود، مدعي شود كه          دانستن برابر تا با    كوشيد  مياو  . نظري و كلامي بود   
 بــا از ايــن رو، .هاســت و نبايــد بــا عقيــده يــا عمــل خلــط شــود ديــن مــستقل از انديــشه

نجـا ناشـي    آتعارض از   . كند هاي علمي تعارض نمي    وردهاي دانش جديد يا پيشرفت    آ  دست
جداشـدن از    امـا بـا      ،هايي در عرصه علم و فلسفه بـدانيم        شود كه دين را حاوي معرفت      مي

  )19-18 ص:پراودفوت، همان( .شود ميزدوده ها، هرگونه تعارض ظاهري   انديشهةعرص
ن اپژوهـان و متكلم ـ    ورد كـه ديـن    آاي پديـد      زمينـه  ،هاي تجربي به وحـي     ظهور نگرش 

در ايـن   .  متعددي ارائـه دادنـد     هاي  يهمدند و نظر  آمسيحي در مقام تبيين بيشتر اين تجربه بر       
آدمي ند كه براي دانستاي به وحي، آن را امري دروني     اه زباني و گزاره   ورد به جاي نگ   آروي  

   .شود ياد مي) Religious Experience( ديني ة شخصي است و از آن به تجربةقابل تجرب
ر مـسيحيان،   بيشتمخالفت  (از ميان عوامل افول رويكرد زباني به وحي، چهار عامل اولي            

در )  مولود جامعه، نقادي كتاب مقدس     ،، كتاب مقدس  سماني بودن انجيل  آ به    نداشتن اعتقاد
در عـين حـال، در ظهـور ديـدگاه          . ظهور نگرش تجربـي تـاريخي نقـش بيـشتري داشـتند           

، ظهـور   م هجـده  ةگرايي سد  عقل(شده به ويژه سه عامل نهايي         عوامل ياد  ةديني، هم ةتجرب
  . بودند گذارثرا) مكتب رمانتيسم و تعارض عهدين با عقل و علم

  تجربينگرش 
 نگرش زباني در مسيحيت سرازير شد، از حاميـان آن بـه شـدت               رنقدهاي فراواني كه ب   

 نگـرش زبـاني حاميـان       از اين رو، امروزه   . گزين كرد  كاست و رويكردهاي ديگري را جاي     
يـن  ا.  نگرش تجربي اسـت    ، مسيحيان پس از قرون وسطي      ميان  غالب در  ةنظري. داندكي دار 

  : ديني قابل تقسيم استةي و تجرباريخرويكرد به دو نوع، تجربي ت
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  ديدگاه تجربي تاريخي
 نيـز يـاد   »بخـش  تـاريخ نجـات   «  يـا  »تجلي خدا در تـاريخ    «اين رويكرد كه گاه از آن به        

 اين رويكرد وحي را تجلي ذاتي       .درها دا   حاميان فراواني به ويژه در ميان پروتستان       ،شود مي
 در تـاريخ بـه   ثيرگذارىأتاو از راه . داند خ ميثيرگذاري در تاريأخداوند در مسيح از طريق ت 

 بلكه انساني است كـه خـدا        ، وحي، كتاب نيست   ،بنابراين. يابد  بشرى راه مى   ةقلمرو و تجرب  
  )136-134ص: 1372هيك، . (ساخته استخود را در او مكشوف 

ين نان، وي نه حامل پيام، بلكه عآ ةدانند و به عقيد مسيحيان عيسي را تجسم وحي الهي مي
 ما خواستار انجيلي نيستيم كه عيسي آن را نوشته يا به ،بدين سبب. پيام بوده است

  )50-49ص: 1377ميشل، . (شاگردانش املا كرده باشد
ين معنـا نيـست     د الهي ب  ةگذار مذهب ارتدوكس نوين، مكاشف     به گفته كارل بارث، بنيان    

 كشف آن نيـستيم، بلكـه       كه خداوند اطلاعات جديدي بر ما منكشف سازد كه خود قادر به           
 وحي اصـلي همـان شـخص        از اين رو،  .  كه خداوند خود را مكشوف كند      منظور اين است  

  )110-109ص: 1368هوردرن، . (سيح استعيسي م
 گزارشى از وحى الهى يا همان تجلى عيسوى اسـت و            فقط مقدس   كتاب ،بر اين اساس  

را نـشان   حوادث وحيـانى     هميتمعنا و ا  فهم  براى  هاي بشري     تلاش تنهاالهيات مسيحى نيز    
 ميـان مـا     و انـسان شـد    ، كلمه پس «:اشاره دارد نظريه  بدين  عبارتى از انجيل يوحنا     . دهد مي

پر از  پدر و  ة فرزند يگان  ةما شكوه و جلالش را ديديم، شكوه و جلالي شايست          ;سكني گزيد 
  )14: 1انجيل يوحنا،  (.»فيض و راستى

 مبتني است كه بر اساس آن خداوند در مسيح جلوه           اي شناسي ويژه  اين ديدگاه بر مسيح   
 اعتبار وحي را نه در نص       ألوتر و كالوين كه از حاميان اين رويكرد هستند، منش         . كرده است 

 كتاب مقـدس از ايـن   ،نانآبه نظر . دانستند بلكه در شخص مسيح مي) Verbal text (،ملفوظ
 و در    است  مسيح نمايان شده    وحي است كه در    مهم است كه شاهد صادقي بر واقعه      جهت  

  )35ص: 1362باربور، . (يابد منان بازتاب ميؤر مگيداحوال شخصي وي و 
شهادت  بلكه به عنوان ،ب مقدس را نه به عنوان خود وحي      امسيحيت كت  ،در اين ديدگاه  

 همين شهادت منبعي معتبر براى خودشناسـي  شناسد،   وحي مي  ةبر تحقق واقع  اوليه   صادقانة
  : ديويد تريسي، متكلم برجسته معاصر مسيحيةبه گفت. رود ان حاضر به شمار مي در زممسيحي
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 ة به اين معناست كه واقع،»من همراه با رسولان به عيسي مسيح معتقدم«گفتن اينكه 
 ة همان واقع،شود  فعلى تجربه ميمسيحي ةمذهبى عيسي مسيح كه در جامع -وحيانى

 مورد گواهى قرار ،ليه كه عهد جديد را نوشتندواسطه جوامع رسولي او هوحيانى است كه ب
 اسحاق و يعقوب ، باور به خداي ابراهيم، باور به عيسي مسيحافزون بر اين،.  ...گرفته است
اي كه در كتب   واقعه.است]  سيناهدر شبه جزير[ وحياني كوه سينا ة به واقع،و در نتيجه

مسيح كه در  -ةپرتو واقعمقدس عبري بيان شده و به عنوان عهد قديم مسيحي در 
گرنت و تريسي، . ( تفسير مجدد شده است،هاي رسولي بدان شهادت داده شده نوشته
 )176ص: 1385

  دينيةنگرش تجرب
 روزافزون در باب نگرش زباني به وحي و مواجهه با مشكلات كتاب مقدس،              ياهانتقاد

 مـسيحي را بـه       و متكلمـان   انفولـس ي بلكـه ف   ،به ظهور نگرش تجربي تاريخي بـسنده نـشد        
 به مرور زمان بـه پيـدايش رويكـرد          ،اين امر . دكشانپژوهي    در دين  اي  تازههاي   انديشي چاره

مـاخر   شـلاير .  مشترك ميان آدميـان ناميـد    » ديني ةتجرب«جديدي انجاميد كه وحي را نوعي       
 قلـب مـؤمن     خانـة   گاه دين را از كتاب مقدس به نهـان         وي تكيه . استگذار اين نگرش     پايه
 از  راال داد تا به زعم خويش اسـاس مـسيحيت را از آسـيب اسـوده و خيـال متكلمـان                انتق

  . خالي سازديجدهاي  پرسش
 ، يعنـي  از ميان عوامل چرخش رويكرد زبـاني بـه رويكـرد تجربـي، سـه عامـل نهـايي                  

 نقـش   ،، ظهور مكتب رمانتيسم و تعارض عهدين بـا عقـل و علـم             مگرايي سده هجده   عقل
 تبيـين بيـشتر موضـوع،       منظـور   بـه . عهده داشـتند  ه  ديني ب ةگرش تجرب بيشتري در پيدايش ن   

 بـه بيـان معنـاي    نخست. گذاريم ديني را از نظر انديشمندان غربي به بحث مي        ةماهيت تجرب 
  .پردازيم تجربه و سپس تحربه ديني مي

  چيستي تجربه
نگليسي  در زبان ا   ولي ،زمايش و تجربه نهفته است    آ ،»experience« ةواژدر معناي لغوي    

 از زمان جان لاك، معناي آن توسعه يافته است و به هر چيـزي اطـلاق                 به ويژه پس  جديد،  
 گرچه  .شود كه در ذهن انسان يافت شود يا هر احساس دروني كه انسان واجد آن باشد                مي
  )فصل دوم: 1376قمي،  (.زمايش و تكرار در آن نباشدآ
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  پس.داشت» active meaning«ي كنشي  معناهفدهم باستان تا قرن ةمعناي تجربه از دور
 ؛ بيشتري به خـود گرفـت  »passive meaning« معناي كنش پذيري و انفعالي هفدهم،از قرن 

. دهـيم   نه آنچه انجام مي    ، مانند دردها و عواطف و انفعالات      ،دهد يعني آنچه براي ما رخ مي     
گذراند  شخص از سر مي   اند كه    اي دانسته  برخي تجربه را واقعه   ) 22 ص :ب1381 نيا، قائمي(
 بـازيگري و  ،بـراي مثـال  .  آن آگـاه اسـت  ازو ) خواه به عنوان عامل و خواه به عنوان ناظر      (

  ).36، ص1376پترسون و ديگران، (تماشاگري فوتبال، هر دو نوعي تجربه تلقي مي شوند

  دينيةچيستي تجرب
اند كه به سه      داده  متفاوتي ارائه  آراي ، ديني ةن مغرب زمين در تبيين حقيقت تجرب      امتفكر

  :رويكرد عمده قابل تقسيم است

   دينيةتلقي احساسي از تجرب. 1
 ـ    )1834 ـ  1768(شلايرماخر فردريك   دينـي قلمـداد   ة كـه پيـشگام طـرح بحـث تجرب

ديني را نـوعي احـساس اتكـا بـه مبـدأ يـا قـدرتي                ة تجرب ،شود، در كتاب ايمان مسيحي     مي
توانـد    نـوعي شـهود اسـت و نمـي         ،ي و در واقع   ، حسي، عاطف  اين تجربه . داند فراطبيعي مي 

 پيروان بسياري ميان انديشمندان مسيحي يافـت        ،اين نظريه . بخش تلقي گردد   ابزاري معرفت 
رودلـف اُتـو،     ايـن افـراد      ةاز جمل ـ . داشـت  ها به وحي در پـي      ثير بسزايي در نگرش آن    أو ت 

 ـ  1842(امريكـايى  گـراى   و ويليام جيمز، فيلسوف عمـل ) 1937 ـ  1869(فيلسوف آلمانى 
 )The Idea of the Holy( يامر قدس ـ در كتاب مفهوم )Rudolf Otto (اتُورودلف . هستند) 1910

اى از ساختار خودآگـاهى      تا تحليل پديدارشناسانه  ييد كرد و كوشيد     أرا ت شلايرماخر  رويكر  
فهـومى  حد تمايزات م  كه فراتر از    ت  دانسنوعى احساس   ديني را   ة تجرب يو. دينى ارائه دهد  

  :عقيده داشتاوتو به وجود سه نوع احساس در برابر خداوند .  و قابل توصيف نيسترود مى
يايبم و در برابـر او        ما خود را وابسته به وجود خدا مي        ؛ احساس وابستگي و تعلق    )الف

  .احساس نيستي داريم
يـت  ؤ مـا هنگـام ر     ؛انگيز الهي   احساس خوف يا خشيت ديني در برابر وجود هيبت         )ب

  .افتيم وي، به لرزه ميدربارة دا و كسب بصيرت خ
ي از وجود ئ وي جزدربارة احساس شوق ؛ به خدادربارة احساس شوق و مجذوبيت )ج
  )19-18ص: 1376پترسون و ديگران، . (ماست
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  نقد
 در  ؛كنـد   معرفتي را در آن انكـار مـي        جنبه هرگونه   ،دينيبة احساسي از تجر   برداشتاين  
 جنبةاثبات و نفي    .  معرفتي آن نيست   ة مستلزم نفي جنب   ،يك تجربه بودن    كه احساسي   حالي

تلـخ يـا    حـوادث    هنگام مـشاهده يـا شـنيدن         ،براي مثال . معرفتي آن دليل ديگري مي طلبد     
قضاياي عرفـي و روزمـره يـا قـضاياي       . دهد  دست مي  احساس غم يا شادي      ،شيرين طبيعي 

پس از  كند و    كسي كه به پزشك مراجعه مي      . احساسي برجاي نهند   اتتوانند تأثير  علمي مي 
 مبتلا  واگيرسرطان يا فلان بيماري     به   كه    اگر به وي گزارش شود     ،هاي طبي  معاينه و آزمون  

 ،شـنود  خـود را مـي    كسي كه خبر مرگ عزيز      . شود ميمتأثر  ، بيمار از شنيدن گزارش      هستي
شـود و در عـين       يخته مـي   احساسات دروني برانگ   ، در تمام اين موارد    ... . و   شود منقلب مي 

 پديدار شـدن ايـن   از اين رو، . اين احساسات با نوعي واقعيت بيروني نيز مرتبط است       ،حال
البتـه هـر    . تواند باشـد   بخشي آن نمي    معرفت جنبة مستلزم نفي هرگونه     ،احساسات در آدمي  

 سخن در اين است كه پديداري احساس        ولي ، معرفتي نيست  جنبه مستلزم وجود    ،احساسي
  . شناختاري نيز نيستةنفي جنب دليل ، آدميدر

 بـا وجـود     ،حتي علمـي   و   يخي تار يها  از گزاره  يادي از اشعار شاعران، بخش ز     ياريبس
 دانـش و    چيتـوان ادعـا كـرد ه ـ        مـي   بلكـه  ، احساس همراهند  ي با نوع  ،ي معرفت ةداشتن جنب 

 گريكـد ي بـا هـا،     همـراه بـا آن     احـساس  ةميزان درج ـ  و تنها    يست ن ي از احساس ته   يمعرفت
 به خدا و    ي باور چي كه ه  ي ماد لسوفيف . منبع توليد احساس نيست    ، دين تنها. متفاوت است 

چـه بـسا     و   يـست  از احـساس ن    يخـال  ،نيـز  .دانـد   مـي  وني ـ اف اي را مخدر    ني و د  رد ندا نيد
 ـ ني سخن ا  كوتاه. ات شديد ضد ديني است    احساس او همراه با     هاي  پژوهش شـك هـر     يكه ب

 دليـل نفـي     زي ـ ظهور احساس در آدمـي ن      نيست، ولي  معرفتي   بهجناحساسي مستلزم وجود    
  .نيست آن  شناختاريةجنب

   ديني نوعي ادراك حسيةتجرب. 2
 ـ . ويليام الستون از حاميان اين نگـرش اسـت         ديني را نـوعي ادراك حـسي و        ةوي تجرب

. حـسي داراي سـه ركـن اسـت        ةديني بـسان تجرب   ةتجرب. داند داراي ساختاري مشابه آن مي    
 )؛ ج شـي مـورد ادراك حـسي   )؛ ب شخص حس كننده) الف:حسي عبارتند از ةجرباركان ت 

  ). پديدار(جلوه و ظاهر آن شي 
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 خـدا كـه     )؛ ب  شخص تجربه كننـده    ) الف :ديني نيز هر سه ركن موجود است      ةدر تجرب 
  . گر  تجلي خداوند بر شخص تجربه)؛ جمورد ادراك تجربي است

 كـه در    هم رأينـد   همگان   ، مطرح است  هايي گرچه در مورد ماهيت ادراك حسي پرسش      
 ديني نيـز    ةبر همين ميزان، در تجرب    . شوند ي بر ما نمايان مي    ا  هن گو خارجي به    يادراك حسي اشيا  

  .شويم  مي قادرشود كه ما به شناخت او و افعالش اي بر ما ظاهر مي گونه هخداوند ب
 ـ هـايي ني ـ   به وجود تفاوت،ها كيد بر شباهتأ بر ت افزوناين نگرش    ديني و ةز ميـان تجرب

 ـ      نمي چنانها را    حسي معترف است، اما آن     ديني بـه عنـوان نـوعي       ةداند كه مانع تلقي تجرب
از جمله موارد شباهت آنها اين است كه هر دو داراي ساختار مشابه سه              .  حسي شود  ةتجرب

 موجـه و    زاآغ ـحسي و ديني، از     ة از تجرب  كدام  مبتني بر هر   باورهايهمچنين  . ركني هستند 
 ـ   نكه دليلي قانع كننده براي كـذب آن       آ مگر   ؛رسند نظر مي  هپذيرفتني ب  . وريـم آدسـت   ه  هـا ب
  :شود موارد زير خلاصه ميها در  تفاوت آن

 ـ   ، اشـخاص عموميـت دارد     ة هم بر حسي   ةتجرب. 1 ديني بـراي همـه حاصـل       ة امـا تجرب
  .داردشود و عموميت كمتري  نمي

دينـي در    ، اما تجربـه   حوال حاصل شود   در همه ا   ي براي هر فرد    چه بسا  حسية  تجرب. 2
 .دهد  ويژه و نادري رخ ميهاي  بلكه در حالت،شود  هر فرد محقق نميهاي لتاهمه ح

دينـي اطلاعـات      اما تجربـه   ،دهد  اطلاعات تفصيلي فراواني به انسان مي      ، حسي ةتجرب. 3
  . سازد اندك و مبهمي فراهم مي

 ني ـ كـه ا ي معرفت ـ؛داند  ميي و معرفتياس احسجنبة دو ي را دارا  يني تجربه د  دگاهي د نيا
 اسـت   ي بلكه منظور معرفت ـ   ،ستي مطابق با واقع ن    ينيقيكند، معرفت     مي  به آن اشاره   دگاهيد
پترسون و ديگـران،    (. باشد مطابق با واقع     به يقين كه  ني كند؛ نه ا   تيتواند از واقع حكا     مي كه

  )19 و 18 ص:همان

  نقد
  :تامل است   قابلهايي نبهديدگاه آلستون از ج

 اسـت كـه مـانع تلقـي         اي  ها بگونه  اند، برخي از تفاوت    ه برخي اشاره كرده    ك چنانهم. 1
 ياه ـ   ادراك ، حسي ة متعلق تجرب  ،براي مثال . شود حسي مي  هديني به عنوان نوعي تجرب    ةتجرب

 امـوري   ،دينـي   اما متعلق تجربـه    ،متعارف حسي مانند رنگ، بو، وزن، نرمي و امثال آن است          
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  )18 ص:پترسون و ديگران، همان(. ن عشق، حضور، بخشودگي و وجود خداوند استمعنوي بسا
هاي حواس   به دادهتنها معناي متعارف آن باشد كه    ، حسي ة اگر مراد از تجرب    همچنين. 2
پنداشت، و  حسي   ديني را نوعي تجربه   ةتوان تجرب   است، هرگز نمي   محدود گانه ظاهري  پنج
 ـ   ،اگـر مـراد   . يـد آ   لازم مي   خلاف فرض و تناقض در تعريف      گرنه  ـ   ة تعمـيم تجرب ه حـسي ب
جاي روشـن كـردن حقيقـت         ه اين امر ب   ، ديني را نيز در برگيرد     هاي  هاي باشد كه تجرب    گونه
توان   حسي نمي  ة معناي تجرب  ةبا تصرف در گستر   . سازد ديني تاحدي نزاع را لفظي مي     ةتجرب

.  را ناديــده گرفــت مــا از محــسوسات خــارجيهديني و تجربــةهــاي ميــان تجربــ تفــاوت
 يعنـي   ؛لـستون را پـذيرفت    آهاي ميان اين دو بـه حـدي نيـست كـه بتـوان ادعـاي                  شباهت
 .پنداشتحسي و هر دو را همانند  ديني را قسمي از تجربه تجربه

ديني  ةتواند تجرب  حسي و ديني در برخورداري از ساختار سه ركني نمي         ةشباهت تجرب . 3
 ـرنهگ و،حسي قرار دهد  ةرا نوعي از تجرب     خيـالي و  ياه ـ  حاصـل از ادراك هـاي  ه بايد تجرب

 : خيالي نيز داراي سـه ركـن هـستند         هاي  ه زيرا تجرب  ؛حسي بناميم ةوهمي را نيز نوعي تجرب    
 تجلـي و ظهـور شـي مـورد خيـال بـراي              )؛ ج  متعلق خيال  ء شي )؛ ب پرداز  فرد خيال  )الف
  . پرداز خيال
 ـي بيامـور سي و  ح ـياه ـ از نـوع ادراك    ي حس هاي  هاز آنجا كه تجرب   . 4 شـكار  آو  يرون

تـر از    سـاده ها    آن يابيارز از اين رو،   . است ي بيروني ريگ اندازه   قابل يارهاي مع يهستند، دارا 
 ـ نيـز . و پنهاني اسـت    ي درون هاي  هتجرب  اسـت و    ي حـضور  هـاي    از نـوع ادراك    ينيدةتجرب
 ـا يكه از نوع حصولـ  ي آن با ادراكات حسقتيحق ادراك ر  د.اسـت  متفـاوت  لا كـام ست 

 يامـا در ادراك حـضور      ،شـود   در نفس ما حاضـر مـي       ءو تصوير شي   تنها مفهوم    ،يحصول
هـاي  اريمعتـوان     نمـي  ،هـاي يادشـده    با توجه به تفاوت   .  در نزد ما حاضر است     ءشيوجود  

  .ارزيابي يكي را به سادگي به ديگري سرايت داد

  دينيةتلقي فوق طبيعي از تجرب. 3
 مشترك براي   هاي متعددي دارد و يافتن هستة     ديني گونه   ة تجرب ، وين پراودفوت  باوربه  

حـسي بـر    ة بايد شرايط تجرب   ،حسي بدانيم ةديني را نوعي تجرب   ةاگر تجرب .  است دشوارها   آن
 متعلق تجربه وجود خـارجي  حسي اولاًةدر تجرب.  در حالي كه چنين نيست   ؛آن صادق باشد  

 ، تنها  در حالي كه اگر چنين باشد      ؛ همان شي خارجي است    ، ما ة علت واقعي تجرب    ثانياً ؛دارد
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 زيرا يا خداي واحد اديان      دانست؛واقعي  ةديني را تجرب  ة تجرب ناسازگارتوان يكي از انواع      مي
در . لود و يا خداي كلي ادوينا و دانتـا آ توحيدي واقعيت دارد و يا خدايان متعدد اديان شرك    

پراودفـوت  .  دينـي خواهـد بـود     واقعي ة تجرب ، پيروان يكي از اديان    ة تجرب ، تنها اين صورت 
 اديان مختلـف    ةاي كه تجرب   گونه ه ب ؛د تا تعريفي جامع ارائه دهد     وشيبراي حل اين مشكل ك    

  .  نباشدمتوقف را شامل شود و بر واقع بودن متعلق آن
 يعني  ؛داند كه از منظر فاعل آن ديني باشد        اي مي  ديني را تجربه  ة وي تجرب  ،بر اين اساس  

 ايـن   تنهـا  بلكـه معتقـد اسـت        ،داند  نمي درست خود   ي تجربة يعي را برا  گر، تبيين طب   تجربه
 ارتبـاط بـا     ، فرد مـدعي تجربـة     براي مثال .  است  پذير هاي ديني تبيين   موزهآتجربه بر مبناي    

. داند گاه نمي آخود  رزوها، يا امور نيمه   آ جسمي، عواطف و     ة خود را تغذي   ة علت تجرب  ،خدا
  . تكلم با خدا و مواجهه با او پذيرفتني استتوپردر تنها  اين تجربه ،به نظر وي

 آن  ،در توصيف تجربه  . ده است ها ديني تفكيك ن   ودفوت ميان توصيف و تبيين تجربة     پرا
 ،در توصـيف تجربـه    . نگـريم  را از منظر فاعل و در تبيين تجربه، آن را از منظر واقعـي مـي               

هاي  موزهآخود را مبتني بر ةبديني، تجرةفاعل تجرب. توان باورهاي فاعل را ناديده گرفت نمي
 خود را بر اساس امـور فـوق         ةاو تجرب . پندارد ديني و علت آن را امري واقعي در خارج مي         

 واقعي اين تجربه در فاعل      ستگاهاخ ديني ما به     ة در تبيين تجرب   ولي ،كند طبيعي توصيف مي  
مل طبيعي و برخي     معلول عوا  ، ديني هاي  هبربرخي از تج  . پردازيم و يا خارج از وجود او مي      

 غيـر دينـي بـودن آن        مـل اع ،علـت طبيعـي داشـتن تجربـه       . معلول عوامل غير طبيعي است    
اگـر  .  نوع نگاه ديني فاعل به تجربه است       ،دن تجربه لازم است   كرآنچه براي ديني    . شود نمي

 او دينـي خواهـد      ة تجرب ، خود را بر اساس باورهاي ديني و غير طبيعي تفسير كند           ةاو تجرب 
  )46-36 ص:ب1381نيا،   قائمي: رك؛22-20ص: پترسون و ديگران، همان(. بود

  نقد
 ، خـارجي نيـست  ء همـان شـي  ، ماة حسي نيز علت واقعي تجرب    ة در تجرب  نخست اينكه 

 حـسي مـا خطـا و خـلاف          ياه   برخي از ادراك   رو، همين   از. بلكه تخيل و تصور آن است     
 علت ادراك   ،بينيم ب شكسته مي  آ را در     راست در موارد خطاي حس كه ما ميله      . واقع است 

 بلكه نـوع انعكـاس حاصـله از    ،حسي شكستگي ميله، شكستگي واقعي آن در خارج نيست 
بـريم و   ب كمـي سـرد فـرو مـي     آ با دستان بسيار سـرد در وقتي. اين تجربه در ذهن ماست   
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 ـياه ـ  ما ارتباط ادراك  .  جاري است  حالت كنيم نيز همين   ب را مي  آ گرم بودن    ةتجرب  ي درون
 ي عقل ـيل ـي خـود بـا دلا  ي ادراكات دروني برا رااي اشني اتي و علي خارجياي با اش   را خود
 ـهاي ه تجربة رابط،يروني بي با ادله عقل  زي ن ينيدة در باب تجرب   چه بسا . ميكن  مي اثبات  ي درون
  .مي اثبات كني خارجيگاه خاست با  راخود

شناسـان    روانرو، همـين    از . وجه مشترك وجود دارد    ، ديني نيز  هاي  ه در تجرب  دوم اينكه 
اختلاف افراد در اديان مختلف بـه       . گويند ها سخن مي    انسان ةاز احساس نياز معنوي در هم     

ياي وجـود سـاختاري مـشترك        گو ويژگي،اين  . گردد مي اشتباه در مصداق خداي واقعي بر     
  .ستديني اةها در تجرب  انسانميان همة

. شـود   سبب تغيير در متعلـق تجربـه نمـي         ،رسد تفكيك ميان توصيف و تبيين      نظر مي ه  ب
ايـن امـر در   . متعلـق تجربـه اسـت    جـدا سـازد،  ديني را از غيـر دينـي        ةتواند تجرب  آنچه مي 
 ـ  البته تجربه. ديني، امري فراتر از امور طبيعي و محسوسات ظاهري است       تجربة طـور  ه گـر ب

 و عواطـف    هـا   گرايش شخصي، باورها،    هاي خود از تفسير   ةطبيعي در توصيف متعلق تجرب    
 در عـين    .تواند توصيفي خالص از تجربه خود ارائه دهد        او نمي . دروني خود مصون نيست   

 در اين   ،ي با خدا و امور فراطبيعي مرتبط است       ا  هنگوگران در ادياني كه به        تجربه ة هم ،حال
 بـا   ناپـذير  توصيف  اموري فراطبيعي و   ،ها  آن ةي از متعلق تجرب   اند كه كل يا جزئ      امر شريك 

  . حسي استهاي هربتج

   برگزيدهيةنظر
ها را به سه نوع ذهني، قلبـي و          توان آن  ست كه مي  ها  هزندگي آدمي سرشار از انواع تجرب     

  :رفتاري تقسيم كرد
ل عادي، كسب علوم تجربي و انـساني،     ئ مانند فهم مسا   ؛ها ها و دانش    انواع فهم  ةتجرب. 1
  . علمي، پژوهشيهاي هتجرب
 لـذت، تـرس، غـم، شـادي،     ة مانند تجرب  ؛اه   دروني، گرايش  يها  تجربه انواع احساس  . 2

  . دوست داشتن ووابستگي

                                                           
  البته اين سخن در مورد تجربةوحياني پيامبرماند،   كه به امداد الهي، توصيف آن مصون از تغيير مي

  .صادق نيست
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ها و رفتارهاي بروني، اعم از رفتارهاي عـادي زنـدگي روزمـره يـا                كنش  انواع ةتجرب. 3
 هنــري، همــسرداري، فرزنــدپروري، هــاي ه ماننــد تجربــ؛رفتارهــاي تخصــصي و مهــارتي

  . درمانگري وگري، خلباني، ورزشي صنعت
 بلكـه هـر   ،شـود   به عمل خارجي محدود نمـي تنهادهد كه تجربه     و قسم اول نشان مي    د

  .يدآ اي از آن به شمار مي  نمونه،يابد نيز آنچه در ذهن و ضمير آدمي راه مي

  ديني ةبعد معرفتي و احساسي تجرب
 ـ     آ  ميبر  هاي متفكران غربي     آنچه از ديدگاه   اي اخـتلاف     پـاره  وجـود  ايد اين است كـه ب

 ة فوق، در نوع دوم اسـت و در رد      هاي  هديني در ميان انواع تجرب    ة، جايگاه اصلي تجرب   نظرها
هاي كساني مانند شـلايرماخر، رودلـف        وجه مشترك نگرش  .  دروني قرار دارد   ياه  احساس

ديني نوعي از تجربـه  ةلستون، ويليام جيمز و وين پراودفوت، اين است كه تجربآاتو، ويليام   
 يعني احساس ، بلكه امور عرفاني و شهودي    ،مادي و متعارف نيست   است كه متعلق آن امور      

 ـ   ؛ امور ماوراي طبيعي، حقيقت غايي و موجـود نامتنـاهي اسـت            دربارةدروني    ة ماننـد تجرب
 ،بـه نظـر پراودفـوت     . خداوند يا نيروانا، يا تجلي خدا در چيزي يـا شخـصي ماننـد مـسيح               

 ايـن   تنهـا  بلكـه معتقـد اسـت        ،داند مي ن درست خود   ةگر، تبيين طبيعي را براي تجرب      تجربه
توانـد در    هر كس فراخور حال خـود مـي       .  است  پذير  تبيين هاي ديني   موزهآتجربه بر مبناي    

 ـ ،بـرايتمن  ةبـه گفت ـ  . ندكي را تجربه    ياه  اي چنين احساس   شرايط ويژه  دينى هرگونـه   ة تجرب
  . داشته باشد  خدابارةتواند در مىكس اى است كه هر  تجربه

ــدين ترتيــب  امــور مــاوراي طبيعــي، عنــصر مــشترك در ايــن  از احــساس درونــي ،ب
 معرفتي نيز دارد؟ انديشمندان غربي در ايـن زمينـه           جنبهيا اين احساس،    آاما  . هاست ديدگاه

  .اختلاف نظر دارند
 جنبـه داننـد كـه فاقـد      احساس و گـرايش مـي  ة ديني را از مقول    ةشلايرماخر و اتو تجرب   

 ديني را بر ادراك حسي    ةلستون كه تجرب  آ) 41 ص :1376ن،  پترسون و ديگرا  . (معرفتي است 
را همچون ادراك حسي، شناختي بـه همـراه         زي ؛پذيرد  معرفتي آن را مي    جنبه ،داند  مي مبتني

 عرفاني هاي ت گرچه اين حال   ،به نظر وي  . لستون موافق است  آويليام جيمز نيز با     . خود دارد 
 :1377پراودفـوت،  (.  دارددر پـي ا هـم    نوعي از معرفـت ر     ،به احساس شباهت زيادي دارد    

م بـا   أپراودفوت هم آن را نوع خاصي از معرفت تو        ). 163 ص :1376 قمي،   ؛219 – 218ص
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  )243ص: 1379 صادقي، ؛50 ص:همان پترسون و ديگران،(. داند احساس مي
ديني را مي پذيرند و آن را به احـساس تهـي از هـر               ة معرفتي تجرب  جنبةالبته كساني كه    

 بلكـه   ،كنند، منظورشان معرفـت قطعـي و مطـابق واقـع نيـست             خت، تعريف نمي  گونه شنا 
  نه اينكه  وليفهمد،   يكند و هم م    گر، هم احساس مي    فرد تجربه .  است يلابخشي اجم  معرفت

به  آنچه را او با تجربه يافته است،         اسب چه.  ضرورت فهم وي صحيح و مطابق واقع باشد        به
  .استياي توهم و خيال غوطه ور  در درتنها و او ردواقع وجود ندا
شود و   توان احساسي دانست كه با علم حضوري درك مي         ديني را مي  ة تجرب ،در مجموع 

 ماننـد موجـود نامتنـاهي، خـدا و          ؛ امور ماوراي طبيعي   ازمتعلق ادراك، احساس دروني فرد      
  .نوعي ارتباط قلبي با اوست

  لوازم نگرش تجربي به وحي
مي دارد كه برخي از آن را از نظـر انديـشمندان غربـي بـر                 لواز ،رويكرد تجربي به وحي   

  :ندا  و در عمل نير بدان ملتزمرندنان به لوازم ديدگاه تجربي توجه داآ. شماريم مي

   كتاب مقدسو خطاپذيري بشري بودن. 1
 هـاي    كتاب مقدس، مكتوبي بشري است كـه انـسان          سراسر  تجربي، رويكرد هر دو    رابرب

.  از سوي خـدا نيـست      نازلها و حقائقي      مجموعه گزاره  شامل ، وحي .اند  تهجايزالخطا نگاش 
 ، يا محتواي آن را به پيامبر القا نمايد كندناپذير را املا    است كتابي خطا   خواسته  نميخداوند  

 ة بـه عرص ـ ،ثيرگـذاري در تـاريخ  أاو از طريق ت. بلكه وحي به معناي انكشاف خداوند است  
 بلكـه تلاشـي     ، احكام كلامي بر وحي مبتنـي نيـستند        و، از اين ر   .شود  بشري وارد مي   ةتجرب

بـه دليـل نگـارش انـساني        . شـوند  بشري براي فهم معنا و اهميت حوادث وحياني تلقي مي         
هاي تحقيق تاريخي و ادبـي بررسـي شـود تـا ميـزان               كتاب مقدس، بايد به مدد انواع روش      

؛ بـاربور،   29-27ص    :1377 ميـشل، (.  اصلي اشكار شـود    هاي  هانطباق و اختلاف آن با نسخ     
  )145ص: 1372 هيك،؛269ص: 1362

  پيوند وحي با تجربه دروني. 2
 . دروني، كشف و مكاشفه پيوند نزديكـي دارد        ةدر ديدگاه تجربي تاريخي، وحي با تجرب      

هـا   ر انـسان گ ـيدين معناست كه خدا خود را در شخص مسيح و از اين طريـق بـه               دوحي ب 
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 ،دهد و بدين طريق     خدا خود را به انسان نشان مي       در اين سنت مسيحي،   . سازد منكشف مي 
در ) 161 ص :1385 سـليماني اردسـتاني،      ؛44-43 ص :تـا  تيـسن، بـي    (.كند او را هدايت مي   

 ـ      ،ديني نيز ةديدگاه تجرب   بـه احكـام     از ايـن رو،   . نيـست ديني  ة وحي چيزي جز نـوعي تجرب
  . استمحكوم  ديني بشري و عموميهاي هتجرب

  شخصي شدن وحي. 3
 ةشود كه هر كس در هـر دور         شخصي مي   هر دو رويكرد تجربي، وحي امري كاملاً       بنابر

 وحي چيـزي    چون ،بنابر ديدگاه تجربي تاريخي   . برد زماني به طور خصوصي از آن بهره مي       
 توان او را به عنوان خداوند حي        اكنون و در زمان حال مي      تنهاجز انكشاف خداوند نيست،     

شود و اين چيزي است       كنوني ما پديدار مي    ةوند و تجرب  وحي در فعل كنوني خدا    . شناخت
هـا يـا    اي از گزاره  وحي مجموعه . دشو  وري روح القدس تعبير مي    آ آن به پيام      از شرع ردكه  

 :1362باربو،  . (وردآدست   ه خويش از خداوند ب    ةتعاليم الهي نيست كه بتوان جداي از تجرب       
 ـ    .  است تر  روشن اين امر    ،دينيةبنابر ديدگاه تجرب  ) 269-268ص  درونـي   ةهر كس بـه تجرب

  . دارد ديگران كاري نةورد و به تجربآ خود روي مي

   بدون تفسير، وحية تجرب نبودنمكنم. 4
 در نگرش تجربي، وحي ماهيتي تجربي و شخصي دارد، به دليل ماهيت درونـي و                چون

 ،تفـسيري  بشري اسـت و هـيچ وحـي فـارغ از     هاي هميشه بيان آن توام با تعبير      ،تجربي آن 
  )270-268ص: 1362باربور،(. توان يافت نمي

  نفي شريعت. 5
 زيرا شريعت با الهيـات      ؛ ديدگاه تجربي به وحي، نفي شريعت است       آمدهاي  پياز جمله   

 زيـرا   ؛نقلي پيوند دارد و ديدگاه تجربي تاريخي در وحي مستلزم نفي الهيـات نقلـي اسـت                
از احكـام الهـي و كلامـي بـه انـسان            اي    انكـشاف مجموعـه    چونـان  وحي را    ،الهيات نقلي 

كه در نگرش تجربي تاريخي، وحي به معناي انكشاف خداوند در ضمير              در حالي  ؛انگارد مي
 نفي الهيـات نقلـي، نفـي        آمدهاي  پييكي از   ) 144-43 ص :1372هيك،  (. هر فرد در طول تاريخ است     

  .بدان ملتزم شويم وحي حامل و كاشف احكام نيست تا ما ، زيرا بر اين اساس؛شريعت است
، از زمان آدم تا مسيح، خود را براي انسان مكشوف ساخته             بارها در طول تاريخ    خداوند
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 همگـي   ،هاي مختلفي مانند گفتار و معجزه ادامه داشته است         ها كه به شيوه    اين كشف . است
گـرفتن وي،    زمـين و جـسم     ردبا آمدن پـسر خـدا       . اند ساز كشف نهايي بوده    ناقص و زمينه  

  )162-159ص: 1385سليماني، ( .خدا به مرحله كامل و پاياني خود رسيده استكشف 
 ، دين و وحـي    بنابراين ديدگاه، اساساً  . شكارتر است آديني  ةنفي شريعت در نگرش تجرب    

هـاي دسـتوري باشـد، بلكـه تمـام            احكام و گـزاره    ملاشحقيقتي بيروني از خدا نيست كه       
ي و فردي، مانند احساس اتكا به خدا، خـوف           به نوعي احساس درون    ،حقيقت دين و ايمان   

  .شود از او، يا شوق به او، خلاصه مي
 بنـابر نگـرش زبـاني       . بر اينكه از لوازم نگرش تجربي به وحي است         نوفزنفي شريعت ا  

از رسائل پـولس    . نفي شريعت در مسيحيت است      عهد جديد گوياي   هاي   برخي عبارت  ،نيز
 خـود و    از ايـن رو،    .د و از بهـشت رانـده شـد        يد كه حـضرت آدم گنـاه كـر        آ  مي قديس بر 

، غـلام و   اي از آن پـس     چنين انسان رانـده شـده     . كار و شايسته مجازات شدند     فرندانش گنه 
پيامبران .  بر دوش كشد    را  مجبور شد كه به شريعت ملتزم شود و بار آن          از اين رو،  . برده شد 

روميـان،  . (آدم تا موسي ادامـه داشـت  به عنوان حاملان و پاسداران شريعت آمدند و اين وضعيت از     
 و  2:21غلاطيـان   . ( يافـت  يـان اپبا آمدن مسيح و به صليب رفتن او، دوران شريعت و نبـوت              ) 20:5

.  شـريعت از گـردن آدميـان بـود         ة براي برداشتن قـلاد    ، به صليب رفتن مسيح    اساساً) 4-7:1روميان،  
  )13:3غلاطيان، (. »ت شد چونكه در راه لعن؛زاد كردآمسيح ما را از لعنت شريعت «

  زادي انسان از بندگي به فرزندي خداآ. 6
 رويكـرد زبـاني بـه       هايعلت نفي شريعت در رويكرد تجربي تاريخي و برخـي تفـسير           

 ايمان به مسيح، فرزندخواندگي وي از سوي خدا،         پرتوها در     اين است كه به باور آن      ،وحي
ا مطـرح بـوده     هشريعت و عمل به دستور     از آمدن مسيح،     پيشتا  . شود به ديگران منتقل مي   

 از آن   ،ورندآ او، كساني كه به مسيح ايمان        رفتن با تجسد فرزند خدا و به صليب         ولي ،است
 ايمـان بـه مـسيح انـسان را از يـوغ      از اين رو،.  بلكه فرزند او خواهند بود،پس نه عبد خدا   

 ،استدمي تا زماني كه بنده      آ. كند  خدا تبديل مي   ةخواند سازد و به فرزند    بندگي خدا رها مي   
 با رهايي از زندان بندگي و ارتقا بـه سـطح فرزنـدي خـدا، از لـوازم              . است  محكوم به عمل به شريعت   

 پـسران  ،شـوند   كـساني كـه از روح خـدا هـدايت مـي     ةهم « پولس ةبه گفت . يابد بندگي نيز خلاصي مي   
   )162-159 ص:سليماني، همان؛ 7-4: 4 و غلاطيان، 17-14: 8روميان،  (.»خدايند
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  جدايي كامل عقل و ايمان. 7
) revealed theology(و وحيـاني  ) natural theology( طبيعـي  الهيات مسيحي به دو دستة

 دينـى   باورهاي شود  تلاش مي  ، برخلاف الهيات وحياني،   طبيعىالهيات  در  . پذيرد  ميتقسيم  
 .سـت اثبـات شـود     ا گـان ها و اطلاعاتى كه از طريـق حـس و عقـل در اختيـار هم                 روش اب
 نفـي   ،يكي از لوازم ديـدگاه غيـر زبـاني در بـاب وحـي             ) 513-512 ص :1384لگنهاوزن،  (

هـايي   يـافتن پايـه   پـي الهيات طبيعـي كـه در     . الهيات طبيعي يا رويكرد عقلاني به دين است       
د كه در   شو   از اين جهت در رويكرد غير زباني انكار مي         ،هاي ديني است   موزهآعقلاني براي   

 دروني مدد جست، نه از      ، بايد از ايمان و تجربة      براي اثبات خدا و متعلق ايمان      ،شاين نگر 
 رويكرد تجربـي فعلـي حـاكم در         ،بدين جهت ) 144-143ص: 1372هيك،  . (دانش و خرد  
 ـهاي عقلي براي رسيدن بـه مبـاني دينـي را كـاملا       وحي ، راهةغرب در بار  . دانـد   مـي تهسب

 وحـي را  ، در نتيجـه .سـازند  ي دروني محدود مي   ياه  ساسحاميان اين رويكرد، دين را به اح      
  : گويد  ويليام جيمز چنين مي،براي مثال. پندارند نيز چيزي وراي امور باطني نمي

خواهند هستى خدا را از نظام طبيعت دربياورند و در قرون گذشته اين  تمام اديانى كه مى
حقيقت اين است كه ... ى دنياستها خانه نمودند، امروزه خاكخور كتاب اندازه پر زور مى

در قلمرو متافيزيك و مذهب، استدلال و تعقل در ما اثرى ندارند، مگر آنكه دلايل قلبى ما 
مشابه اين ) 143 ص:1372 هيك، ؛56ص: 1372ويليام، (. را به آن سوى رهبرى كنند

  . در ديدگاه شلايرماخر قابل مشاهده است،رويكرد

  بررسي
ويكردهاي مسيحيت به وحي با رويكردهـاي اسـلامي، مجـال            ر ةبررسي تفصيلي مقايس  

  :وريمآ  به اجمال نكاتي را مي در اينجا در اينجا اماديگري مي طلبد،
 عوامل  ،نگاه تاريخي به جريان افول رويكرد زباني و رشد گرايش به وحي در مسيحيت             

  : در اسلام جاري نيستدامك  شكار ساخت كه هيچآمختلفي را 
 و بـر ايـن باورنـد كـه الفـاظ و      اند  حامي نگرش زباني، امت اسلامي  و نيز  بيشتر عالمان 

 از انديشمندان اسلامي در يياندك موارد استثنا. ي خداوند استقرآنيات  آساختار كلمات و    

                                                           
  شود، به تفصيل خواهد آمد  كه بزودي منتشر مي»وحي، كلام الهي يا بشري«در مقاله.  
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 و  قـرآن سـماني بـودن     آنـان بـر     آ.  قرار دارند  ديگران كه در برابر اجماع      اند   بوده طول تاريخ 
داننـد، بلكـه بـه       كيد دارند و آن را محصول جامعه اسلامي نمي        أتيات الهي بر پيامبر     آنزول  

  .دانند  ميقرآنهاي  موزهآ عمل به پرتوگيري امت اسلامي صدر اسلام را در  عكس، شكل
 راه افـراط    ، در سـويي   دامك گرايي افراطي و رمانتيسم هر      مانند عقل  ،برخي از عوامل آن   

 بـه  يهتـوج  بـي داري در دوران مدرنيـسم و  م ـ  افـراط در عقـل  ،در واقـع . اند در پيش گرفته 
گرايي و رويكردهـاي     هاي رمانتيك و نفي عقل      سبب رويش نگرش   ، عاطفي و احساسي   ياه  هبجن

 مـشكلات فلـسفي     ،رد به پسامدرنيـسم   ك دليل پشت كردن به مدرنيسم و روي       اساساً. پسامدرن شد 
 فـراز و    ،در مغـرب زمـين    هاي فلسفي حاكم     نگرش. نگرش مدرنيسم در تكيه افراطي بر عقل بود       

 درسـت، راه  .  خـاص اسـت    ي از نگرش  نكردن ديقل كه اقتضاي عقل و منطق، ت      اند  فرودهايي داشته 
. شناسي و معناشناسي اسـت     ها با معرفت    آن ة و رابط  ، عقل و احساس   جنبهتوجه متعادل به هر دو      

 جـاري   قـرآن د   مانند نقادي كتاب مقدس و تعارض با عقل و علم در مـور             ،برخي ديگر از عوامل   
  )»علم و دين«فصل : 1387 ساجدي، ؛305-293 ص:1385گرنت و تريسي، : رك (.نيست

  : زيرا؛لوازم رويكرد تجربي به وحي نيز در اسلام پذيرفتني نيست
  بـر  نوفـز ا. دهـد   نـشان مـي     را  غيربشري بـودن آن    قرآن وجوه اعجاز    ، از جمله  بسياريشواهد  . 1

سماني و خطاناپـذير    آفت بشري براي هدايت بشر، فرستادن كتابي         كاستي ابزارهاي معر   ،مقتضاي عقلي 
 )62-41 ص:1387ساجدي، : رك (.واسطه فردي معصوم، حاوي شريعتي هدايتگر است هب

 پـيش  پس خود حضرت عيسي هم تـا   ،زادي از شريعت است   آشدن علت    ويختهآاگر به صليب    . 2
 تـا    باشـد   در ميان مردم حضور محسوس نداشته      د، باي پس از آن نيز   . ن، بايد ملتزم به شريعت باشد     آاز  

 كـدام   ، بـه شـريعت    ملتزم نبـودن   در   ، در اين صورت   ؟ يا نه   است معلوم شود كه به شريعت ملتزم بوده      
  تواند الگو باشد؟ يا زندگي خود حضرت مسيح ميآنان است؟ آ يپيامبر الگو

 مستلزم تعطيل   ،داند  رويكرد به دين كه ارتباط ميان عقل و وحي را منتفي ميِ            گونه   آن .3
 پـذيرفتني اسـت و      ي عقل  از نظر   نه ،اين امر .  ديني است  باورهايكامل نقش عقل در عرصه      

  .ي سازگاري داردقرآنهاي  موزهآنه با 
 اين امر هرگونه راهي براي انتخاب معيار در ترجيح اديان بر يكديگر و يـا   ،از نظر عقلي  

هاي ديني را از مـا       ي خرافي، جعلي و بدعت    ها  صحيح و اصيل از آموزه     باورهايبازشناسي  
 متفـاوت و متـضاد بـا        هـاي   هـا، باورهـا و انديـشه        عصر نظريـه  يا امروزه كه    آ. ستاند  باز مي 
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 ـ   مي، انساني و غير انساني است   هاي  هدف  هـر  ،كـارگيري عقـل   هتوان چشم بسته و بـدون ب
اين رويكرد، در عمـل  ن به ا؟ ايا خود معتقدة خرافي و غير خرافي را پذيرفت    مكتب و عقيد  

 مهـار يـا يـافتن دينـي كـه در     آ؟ خواننـد  فرا ميديگران را به اين راه تنها   اينكهند ياا به اين عقيده ملتزم  
   ندارد؟ نياز عقل و مقايسه ميان اديان مختلفبه كاربرد ،مدتر باشد آاراده سركش انساني كار

  گيري نتيجه
 ،آغـاز آن  . دهـد  فراواني را نـشان مـي      هاي فراز و فرود   ،گفتمان مسيحيت در باب وحي    

هاي صادق فرستاده شده از سوي خدا     موزهآديدگاه زباني است كه وحي را حاوي مجموعه         
 بـه آسـماني بـودن     ياعتقاد بير مسيحيان،   بيشتاين گفتمان به دلايلي مانند مخالفت       . داند مي

اب مقـدس،   ، نقـادي كت ـ   دانـستن  سـماني آانجيل، كتاب مقدس را مولود جامعـه نـه وحـي            
 و علم، بـه افـول       ، ظهور مكتب رمانتيسم و تعارض عهدين با عقل        مگرايي سده هجده   عقل

كيـد  أغاز بر ديدگاه تجربي تـاريخي ت      آ نگرش تجربي به عرصه آمد كه در         ، آن درپي. گراييد
ثيرگـذاري در تـاريخ   أ تراه وحي را تجلي ذاتـي خداونـد در مـسيح از        ،اين رويكرد . داشت

نگـرش  . بسياري يافت  ديني فراهم شد و حاميان       ة ظهور نگرش تجرب   ، زمينة دريجبه ت . دانست مي
ن، پيونـد   آبشري بودن كتاب مقدس و خطاپذيري       :  مانند ؛ لوازمي دارد  ،تجربي در هر دو شكل آن     

زادي انـسان   آدروني، شخصي شدن، پيوند جدايي ناپذير با تفسير، نفـي شـريعت،              ةوحي با تجرب  
هـاي يـاد شـده،        بررسي اجمالي ديدگاه   با. ايمانا و جدايي كامل عقل و       از بندگي به فرزندي خد    

 ـ در مـورد وحـي       ، از عوامل افول نگرش زباني بـه وحـي         دامك روشن شد كه هيچ    ي جـاري   قرآن
  . پذيرفتقرآن را در باب  مسيحيتوان لوازم رويكرد تجربي به وحي  نميسويي، از .نيست
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